
 
 
1 

 
 

 

 

 ؛شدگی سینماشرقی

  درآمدی بر سکوت در سینما

 اهری کریم میرزاده

 

مرکزانگاریِ  بینی سکولار و با یک جهانیخی که تار .است اش یتاریخسیرِ و  مدرنیتهزاده  فرزندِ حلال ،سینما

آن  ،و از سوی دیگر ،نتیجه تکنولوژیک را سبب شده استپیشرفت علمی و در از یک سو ،اش انسان و عقل

شود از ویژگی دیگر چنین  همچنین می .استکرده میلتصویری  بیانِبه  ،(زبانی)گرا  که از بیانِ کلمهرا تاریخی 

آشکارِ حرکت و شتابِ  نه فقط ؛تاریخی سخن گفت و آن حضور و نمودِ فزاینده سیلان و تحرک است

 قالب مفاهیمیدر ای که  آن پدیده ؛نیزاش  خانمانی خودِ آدمی و ذهن قراری و بی که بی ،ها ها و اتوموبیل ماشین

برایند این نیروهای تاریخی  ،توان گفت که سینما می .شود از آن یاد می«  پراکندگی»و «  هویت سیال»چون 

 .تکنولوژی، تصویر و سیالیتّ ،اومانیسم ؛است

اگر رویا یکی از آن رفتارهایی بود که  ؛کند کاوی ظهور می روانگفتمانِ با  عصر هم/زمان تقریباً هممایی که نسی

برای  کارخانه رویاسازی بود و غاری مدرنیز سینما ن ،رساند سوبژکتیویتهدیگر از انسان و را به درکی  فروید

شاید یکی از  ؛اند اند و نگاشته سینما و رویا بسیار گفته ترماهوی ارتباطِ درباره .گذاشتن رویاها به اشتراک

و ساختارِ  به وجه تصویری ،ه سینما را با رویا مقایسه کردهباشد ک پازولینیآن مقاله معروف  ،شان ترین مهم

 چهآن .پرداخته بود «شعری سینما»به وار  به طرزی مانیفست ،همچنین در آن .این دو اشاره کرده بود شعری
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طه از سل اش و کارکردهای چندگانهرهاسازیِ ذهن  ،سازد را به هم مربوط می –رویا و شعر  ،سینما هس نیا

 حقیقت زبان و کارکردهای،تریا به عبارتی دقیق .است(رگَ گرا و بازنمایی همان اینمنطق )و منطق  روزمره زبانِ

شعر  وشده است  شعرِ فسیل ،بورخسبه گفته  ،که زبانی ؛شود ساحت است که آشکار میذهن در این سه 

و راویِ است  «زبانِ ازیادرفته» همچونرویا که  .آکادمیک مثلاًره یا است که حقیقتِ زبان است و نه زبانِ روزم

اندیشیدن از  ؛بیانِ دلوزیبه )به یاری تصویر است که اندیشیدن  ،و سینما .و انسانحقایقی درباب زندگی 

اطی تمدن افر گراییِواکنشی بودند علیه زبان و لوگوس ،این سه ،ترتیببدین (.«فضا-های زمان بلوک»خلالِ

هر تواناست به انتقال  ،کندو بازنمایی را به تمامی حاضر  حقیقت=تواند معناشد می زبانی که خیال می ؛غرب

تواند  را دارد که سرخوشانه، ناتوانی بنیادینِ زبان در بیانِ حقیقت را فراموش کند اگر نمی ، و توان آنمعنایی

 .خودِ بنیاد را به فراموشی بسپارد

ا سینما آن چیزی را افشاء آی ؟نبود (گرامشابهت علم و منطقِ)تاییدی بر شکستِ زبان  ،آیا ظهور سینما،روازین

اشارتی /جوانه زد و نشانه ،سینما از سویی از شکافِ خودِ زبان و منطقگویی کرد که زبان نتوانسته بود؟ نمی

یعنی  .صدا چرخش داد-یرآوای انسانی را به سوی پارادایمِ تصو-پارادایمِ کلام ،و نیز ،شد بر این شکاف

ل ب ،رفته باشد نه اینکه زبان به تعطیلات .نیاز از زبان و دلالت و تفسیرسینما در مقام یک بیانِ خودایستا و بی

و )درباره نقاشی مرلوپونتییا  دلوز،مثلاً ،این بیانگریِ خودایستا را.اخراج نشده باشد اگر ،زبانی استعفا داده

سبکی از دیدن و ادارک  ،چرا که نقاشی ؛ندندااز هرگونه نماد و دلالتی مبرا میو آن را  دننشینبه تفکر می(هنر

 .رفته بودخواببه سینما، رویایِ زبانِ.واقع/و نه بازنمایی جهان خارج ،هستی است

گ در سینما رنحضوری کم ،زبان ،بنا به اجبار و نقصانِ تکنولوژی که ،اما غیر از دوره صامتِ تاریخِ سینما

سرزمین سینما هموار برای نفوذ استعمارگونِ زبان به را راه  ،به فیلم افزودنِ لایه صدا امکانِ آمدنِفراهم ،داشت

 :توان ردیابی نمودرا در سطوح مختلف جهان سینما می این نفوذ و تسلط .نمود

البته  ؛به تصویر نامهفیلمنامه و تبدیل محور به فیلمتبدیل یک پدیده زبان ؛بر سینماتسلطِ ادبیات داستانی  - 

 .ا ندارددیگر آن شکوه گذشته ر ،این قِسم از سینما
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و در  نماستو اصل سی روحشود کهای زبانی است و چنین انگاشته مینامه که پدیدهخودِ فیلم مرکزیت  - 

به شکلی  ،نامهگیرد تا فیلموار صورت میمهندسیتنها اعمالی  ،نامه و خود فیلمحد فاصلِ میان فیلم

 (کارگردان در مقام تکنسین.)شود فیلم( منطق)=و بنا به قراردادها ( هماناین)=دقیق 

 برروایت و فیلم بخش بزرگی از  نامهکه بارِهای انبوه در فیلمحضور دیالوگ ،در ادامه مورد قبلو  - 

ای امانِ دیالوگ که جایی و فرصتی برای مواجههلیکِ بیش( .و هست)دوش این عنصر زبانی بود 

آوردی است روی ،واژگانی آوردِچرا که روی ؛گذارددر اختیارِ حواس تماشاگر نمی ،ترپدیدارشناختی

آیا مساله بر سر همین معناداری و معنادهِی و معنایابی .)و به نوعی معنادارتر از بقیهتر طبیعی ،مسلط

و نه سطحی که  ،که باید تفسیر و رمزگشایی شود ای استاین که هر چیزی بالاخره نشانه ؟نیست

 .است که اتفاقاً معنا نیز هست ایِ جدیدیفهم شود که خود سطحِ نشانه ،ی نو«نمود»بایستی همچون 

و به .قرار گیرد گذاریسنجش و ارزش مورد ،که قرار نیست که با زبانِ قبلی و مفاهیمِ قبلی ،زبانی نو

امکان هنر را دوباره مطرح  ،داثری که همراه با خو،صیلیدر مواجهه با هر اثر هنریِ اهمین دلیل است که 

 .(ایمغریب مواجه شدهبا جهانی بیگانه و انگار که ،کندمی

اند نسبتی خواستههایی که میپردازینظریه ،تر استتر و عجیبآنچه حتا قابل تامل ،موارد فوق علاوه بر - 

تقریباً  ،که به عنوان یک علم ،شناسیشناسی و زباننشانه .سازند میان زبان و سینما بیابند یا برقرار

بر فراز آن جولان  ،ما بایستدآن که در کنار سین عوضبه  ،یافتمان با سینما متولد شده و رشد میهمز

-رد و زبانِ خویش را برمیکها عبور میها و نظریهسینما بود که از تمامیِ این نسبتاما این  .دادمی

-انبوه تئوری، به نقدِ (فیلم، فلسفه و علوم شناختی)تصویروذهن در بخشی از کتابِکوریگریگوری.نهاد

مُدام کوری. ساختاری میان زبان و سینما برقرار سازند اند نسبتی ماهوی یاخواسته هاییِ پرداخته که

 .است هنری خودایستا و البته بصری ،کند که سینماتاکید می

 ،و نیز ،گرازبان نما به امریفروکاهیدگیِ سی،دهدرخ می (و شاید سطوح دیگر نیز)سطح چهاراینآنچه در 

مستقل از پدرخواندگی فلسفه  ،نفسهفی ،سینمایی که خود .ستدر نسبت با زبان ا ساختن سینماطفیلی/فرعی

داریِ غرب بود که اما روحِ سرمایه .ی و حیات باشدگربیان ،ز تفکرفرمی ا ،تواندمیتوانست و می،یا ادبیات

                                                           
 
intention 
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که  ،سود نه فقط انباشتِ ؛بود« انباشت »  ،بودآنچه اساسی  ؛دادیز را تحت تاثیر و تحریف قرار میهمه چ

-و آنچه می .خواندفرامیخویش  ها را به سمت و سودِای که تمامی نیروها و بالقوگیانباشت در مقام قبله

-سازیِ روایت بهپردازی بود و سهلداستان ،نمایدو تمدید حفظ در پیشگاه آن قبله بیت سینما را توانست جذا

 (.کندیاد می،داستان ،عنصرِ بورژوازی سینما را که در آن از این ورتوفیاد بیاوریم مانیفستِ به )یاریِ دیالوگ

یک نیرویِ  .اش بشتابدهای هندی به یاریفیلمای نیاز داشت که همچون پلات گویی به برادرخوانده ،سینما

ینما را از هژمونی بودند که س این سینماگرانِ شرقی .سومییک نیروی بیگانه و یک جهان ،ربیغیرغ

-سینما چه می :یا ؟نما چیستسی :آنان سینما را دوباره دچار این سوال کردند.نجات دادند (زبانو )انباشتگی

 .که سینما را از کلیشه رهایی دادند ،آفریقایی یا دگرباش ،همچون سینماگرانِ فمینیست؟تواند باشد

-بینیهایی است که معنایی مشخص دارند و پیشجهان آکنده و لبریزشده از کلمه ،محورِ غربجهانِ لوگوس

 ،رواز این .حال بسیار کم و نابسندهاما درعین ،اندانبوه و فراوان ،میِ اشیاء دیگرتماهمچون ها واژه ؛پذیراند

در جهان غالبِ  .دهندنمی -شنیدنِ صدایِ هستی  -و شنیدن  دادناند که هیچ مجالی برای گوشصداهایی

در هر کافه و  ،ایهر خانه و ناخانه ،رویمهر جا که می ؛استبه سروصدا فروکاهیده شده ،موسیقی نیزامروز، 

 .شودرسد اما شنیده نمیصدای موسیقی هم به گوش می ،وندهفروردر آشوبِ صداهایِ درهم ،وموبیلیات

به نحوی که  ،ها را پر و مسدود کرده استگوشهای دیگر سروصدایی که همچون سروصدایِ تمام ماشین

به امری آزارنده بدل  ،مدتطولانی و سکوتِ باقی نمانده ،برای مواجهه با سکوت دیگر هیچ میلی و تحملی

با کالا برآنیم که به رضایت و  .رودپای تولیدِ بیمارگونِ صدا پیش میپابه ،تولیدِ بیمارگونِ کالا .شده است

آیا همین ناکارآمدیِ ارتباطِ مبتنی بر کلام .)به معنا و ارتباط (انتهاهایِ بیو حرافی)و با کلام  ،نشاط دست یابیم

و  ،بزند -نویسیفرمی مناسب برای دیالوگ-نویسی بزرگ را بر آن داشت که دست به نمایشنامه بکتِنبود که 

او را از  همان وضعیتی که؟معناداری را بیافریندمندی و میل به ارتباط ،حالو درعین ،معناییارتباطی و بیبی

 .(به زبانی سوق داد که در آن فقیر بود ،انگلیسیِ انباشتیده

یا نام  ؛گذاریِ دوباره امور استو نام ،تمایزسازی مفاهیمِ موجودم ،ضروری است ،نوشتار/آنچه در هر تفکر

شود عدمِ ذهن متبادر میآنچه به  ،شویموقتی با مفهوم سکوت مواجه می .حقیقی امور را به آنها بازگرداندن
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تواند یا می ،تنها عدمِ وجود صداست ،آیا سکوت ،و از سوی دیگر ؟اما صدا چیست .ستو کلام ا وجودِ صدا

 ؟تری را دربرگیردصداییِ وسیعبی

در معنایی )درآوردن تعلیقبه و (تردر معنایی الهیاتی)پرهیز  ،گیشدبا تهی ،سکوت در این نوشتار

است « انجام ندادن»و « نخواستن»قدرتِ  ،سکوت .کلامیایی یا بیصدبی معناتر است تاهم ،(پدیدارشناختی

 .اش را درنوریده و اشباع کرده استتمامی سطوح ،واستن و انجام دادندر عصری که خ

هیچ  ،اما تا هنگامی که نرسیده ؛است منتظر رسیدنِ کسی ،ود که آدمیشای را یادآور میآن وهله ،سکوت

از  ،در چنین حالتی و زمان اشیاء .به این ور و آن ورکردنو نگاه ،زدن بیهودهشود کرد جز قدمکاری نمی

نانمایش  ،که در حقیقتای گذاشتننمایشبه ؛گذارندنمایش می بالفعلیت رها شده و بالقوگی خویش را به

اند، و و درزبانگیِ خاموشِ خویش را محقق ساخته اندرف خویش فرورفتهدر سکوت ژچرا که اشیاء  .است

های ساعت راحتی به تسخیر عددها و عقربهشود؛ گذر زمان، دیگر بهزمان که به شکلی دیگر تجربه می

و سوژه را همراه آورد میاست که ملالی ژرف پدید زمان گذرِ اشیاء و ابهامِ  سکوتِ مرموزِهمین .آینددرنمی

در  (و حیوانات)اشیاء  همراهاو نیز به ؛یابیمبازمی« بارتلبی محرر»کاراکتر  ملالی که در .گیردبا ابژه دربرمی

چیزی را و  ،بودگیآنکه آن را به نحو و واژگانی فروبکاهند که علیرغم گفتهبی استمندی خویش فرورفتهزبان

 .ای استاشی از چنین تجربهن ،گرایک تماشاگر عادی از سینمای سکوت خستگی .کنندحقیقتی را عیان نمی

آورندگی است که چنین و البته همین ملال .خوانندآور میکننده و ملالهایی را خستهآنان نیز چنین فیلم

 هایدگرید اگر شا .سازدنزدیک می ،(هایِ دیگر ای میانِ باشندهباشنده)  چنان که هست ،انسان سینمایی را به

 ،سمان و پرصداییِ زمینآیی سکوتِ ژرفِ آگردهم تواند محلِاین نوع سینماست که می :نوشتچنین می ،بود

 .و الفتِ میانِ سخاوت فراگیر خداوندی و فقرِ بشری باشد

اما از فهم آن  ،بینیمگرچه می:کندایی را به تماشاگر خویش اهدا میچنین دانایی ،گویی چنین سنیمایی

به زبان .گر باشیمو نظارهبه تماشا بنشینیم پس بیایید  ،ندارندحرفی درخور  ،در اینجاعلم و منطق  ؛عاجزیم

 .که دیدنی است ،آنچه نه گفتنی؛، و البته بااحتیاطویتگنشتاینی
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 ،هیاهو ،نویز نه هر ،آوردسکوت را فراهم می ،اششود و عدمتاکید میبدان صدایی که در این نوشتار آن 

آدمی در یک  مراقبهسکونت و خانه، /در بافتِ یک پلانها است اگر کههر کدام این ،یو صدای همهمه

را  ی«چیز» هستیِتواند می ،سوژه برپاشدن فضایی است که ،در واقع ،چرا که سکوت .زندخانه را برهم /پلان

در نقاشیِ  گریتمارنه .هادرآوردنِ انباشتگیتعلیقمگر با حذف و به ،ابی ممکن نیستهیچ تجربه ن .تجربه کند

در حال بوسیدن  ،هاارچه پوشانده شده است و این ناچهرهشان با پهارا نقاشی کرده که چهرهدو کله  ،5«عشاق»

 هاد و بدننباز باشها به او نزدیک شد اگر چشمبه طرزی عمیق سی بود و شود عاشق کگونه میچ .اندهم

دن است که امکان شلمس/کردنقراردادنِ دیدن و شنیدن و لمساپوخهاین سکوت و در ؟ها بازو گوش ،عریان

تواند نمی ،را تجربه کند تواند سکوتآنکه نمی .همانا تجربه سکوت است،عشق ؛آوردعشق را فراهم می

-و بدین ؛د بودتوانفیلسوف نمی ،هستی را تجربه کند چنان که اگر فیلسوفی نتواند سکوت .عاشق نیز باشد

تواند ها به یاری تجربه سکوت است که مینیز تناندیشد آن که از خلال سینما می ،لموسوفیک فی ،سیاق

« سَبک =اشدوربین+او» از طریق  ،هستی ؛کنداو همچون یک مفعولِ آشکارساز عمل می .هستی را آشکار کند

 .شودآشکار می

 ،(بلاتارمانند صدای باد یا صدایِ وزِوِز مگس در سینمای ) باشد کننده سکوتتواند زائلنمی هر صدایی البته

بودنِ  ،د که مد نظر این نوشتار است و چنین سکوتیتواند آن سکوتی را فراهم آورنمی ،یا هر عدمِ صدا

در درون زبان و زمان  ،مستقرشدن در کنارِ چیزها،ت انسانیمنظور از بودن و سکون ؛انسانی و سکونت اوست

در پیشگاه خدا  خواهرانه/و با دیگران برادرانهاستطلب های هویتاز تمامی سیاستو البته رهاشدن . است

 .عصرِ کسوف باشد ،حتا اگر عصر ؛مستقرشدن و برهنه در مقابل آفتاب ایستادن

-دیگری را نیز شامل میهای و سکوت شنیدن فراتر رفته/دایره گوشاز  فهوم سکوتترتیب است که مبدین

در پرانتز  ،به زبان پدیدارشناختی ،شدهعناصرِ هژمونیکِ سینمایِ غربی و غربی ،باوردر سینمایِ سکوت .شود

 :هایی سخن گفتتوان از چنین سکوتبه طور مشخص میدر این راستا .گذاشته شده و به تعلیق درآمده است

روزاروز در پی ابداع  ،مضاعفی یافته که صنعتِ سینما صدا در سینمای امروز چنین اهمیتِ :سکوتِ صدا

-محور میدلالت صدایِ ،صدای انسانی ویژه درصدا را به .ضبط و پخش صداست ترِهای پیشرفتهسیستم

                                                           
 
The Lovers 
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پرهیز از این  ،که سازنده سینمای سکوت است یکی از آن عناصری .نه دیالوگرحمارگبارِ بی ؛نویمش

آوایِ در واقع  .ایمبا سکوتِ شنیداری مواجه ،سینما در این نوع ،از سوی دیگر .محوری استصدا/کلام

 .شنویم و صداهای ناانسانی راسکوت را می

یا به  .هم شاهدیم وودی آلنیا  نبرگمدر جهان سینماتیکِ کارگردانانی چون  ،مثلاً ،امانِ دیالوگ راشلیک بی

هایی و کارکردهایی دارد که مشخصه ،آثار چنین کارگردانانی اما شیوه حضور دیالوگ در .گدارنحوی دیگر در 

هایی بازاندیشی و بازآفرینی در چنین فیلم دیالوگ ؛کندجدا می ،بازانهآنها را از جریانِ هژمونیکِ سینماییِ زبان

-پرنیرو و انتقادی به خود می ،یافتهو وجهی شدت ،دهددیالوگ خود را مورد بازبینی قرار می ؛دیالوگ است

هایِ دیالوگ .یافتگی آن استخوردگی و قدرتتراش ،ابتذال کلمه نیست ،برگمانجهانِ پردیالوگِ  .گیرد

هایی دیالوگ ،گدارهای دیالوگ .بارهایِ جهانِ بلاهتای است بر دیالوگنقدی و هجویه ،وودی آلن

یا  ،(گراییفایده=پایان=نتیجه)بردِ داستان به منظورِ پیش ،لزوماً و صرفاً ،هاکدام از این دیالوگهیچ .اند«گداری»

-بلکه شاید تاخیرهایی ؛شوندبیان نمی (فرهادیاصغرهایِنامهفیلممثلِ )یا درانداختنِ یک گره  ،افزایش هیجان

و شکافنده  یستیهایی ساددیالوگ .هایی برای توقف و درنگیدندیالوگ .اند در روندِ پیشرویِ خطی داستان

 .یخِ درونِ مخاطب

ایه انداخته که چنان بر هنر س ،شهوتِ تکنیک (:سکوتِ تکنولوژی سینمایی ،و در مجموع)سکوتِ دوربین 

دوربین نیز دچار جریانِ پرتلاطم حرکت و سیلانِ  .های دیگر را به حداقل فروکاسته استدیگر امکان تجربه

ک توقف و آهستگی ممکن تفکر در سایه اتخاذِ ی وضعیتِ موجود،در بدیوبه زعم  .عصر کنونی شده است

-که تن به شتابِ پوچِ سرمایهبینی دور ؛ایمبا سکوتِ دوربین مواجه ،گرادر سینمای سکوت ،ترتیببدین .است

و  .هستی است-خودی که در ؛اش نزدیک سازده خودش و به هستیتواند انسان را بدهد و اتفاقاً مییداری نم

زمین و  ،خدا ،که انسان ،ای در بسترِ گسترده یک درههمچون کلبه .سکون میسر است/سکوتاین از راه نوعی 

و  (قابِ ثابت)حرکتی بی ؛ینمایی دو رسالت اساسی دارددوربین در چنین س .آسمان را گردِ هم آورده است

 .آهستگیِ حرکاتِ دوربین

آن چیزی  ،در سطوح مختلفِ سینمای مسلطنباشتگیِ ساری همچون ا ،انباشتگی در رنگ نیز :سکوتِ رنگ

توان یکی از بودن را میولعابررنگپرهیز از پُ .است که اتفاقاً تجربه رنگ را از چشم آدمی دریغ داشته است
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سینماگرانِ  .سفید شاهدیم-غایتِ چنین سکوتی را در سینمایِ سیاه .گرا دانستهای سینمای سکوتویژگی

 .«نه»بگویند که دهند در برابر وسوسه رنگ نیز ترجیح می،این نوع سینما

ری برای بیان یا نه ابزا ،سینما ؛گویی نداردقصد داستان ،صرفاً و لزوماً ،یچنین سینمای :ماجرا/سکوتِ داستان

گیریِ منشاء شکلِ ،سینماییان در چنین داست .ای از دیدن و ادراک استها، که شیوهبازنمایی ماجراها و کنش

را  (هااشیاء و احساس ،هاای از آدممجموعه)مساز است که داستانی را بلکه سبکِ سینماتیکِ فیل ،فیلم نیست

 .آوردگردِ هم میفراخوانی کرده و 

 ،هرچه بیشتر» .بازداشته است شدتبختکی است که تنِ سینما را از رقص و  ،تکمیّ/عدد :دسکوتِ تعدّ

 ،پلان بیشتر .کنددر گوشِ جهان فرو می ،هایشبا تمامی دهان ،که سینمایِ مسلطاین شعاری است  ؛«!بهتر

-اما سینمای سکوت .داستانِ بیشتر و بیشتر و بیشتر ،صدای بیشتر ،کاراکتر بیشتر ،ماجرای بیشتر ،حرکت بیشتر

 .کندشدتِ بهتری را برقرار می ،هاکمترینداند که با او می .کندها کار میسینمایی است که با کمترین ،گرا

های سینمایی است در برداشت ،ود سینمابه زبانِ خو ،گرا ماهیتاًسینمایِ سکوت ؛و نه انباشت مراقبه/مرکزت

چنین  .برداشت طولانی هم در مقام نوعی تکنیک که در فیلم ها می بینیم و هم به مثابه یک نگرش؛ طولانی

-به بیانِ کیبلکه  ،خوردزن دیگرکات نمی/زن به پلان/ین پلاناز ا ،جویانهلذتمردانه و به طرزی  ،سینمایی

-متعهّد می/زن متوقف/در یک پلان،اشدر سطح اخلاقی ،، حتا اگر به سطحِ دینی نرسیده باشد یرکگِاردی

 ،بازانههوسآن که  یابد و نهزمان را درمیای است که کند که اتفاقاً چنین سوژهتحلیل می یرکگاردکی.شود

؛ برداشت طولانی نهدش را بنا میاخلاقِ خوی ترتیب است که سینمابدین .طلب استتنوعو  زندکات می

 .همچون عملی اخلاقی و متعهدانه

همه چیز به  ،آنجا که سکوت هست .انددو روی یک سکه ،سکوت و سکون :بسکوتِ سرعت و شتا

 ندی وو در نتیجه کُ ،ناکیشتابناسرعتی و این بی .شودآغاز می گردند و سکوندرونیِ خویش بازمینبشج

و )هم در تدوین  ،فیلمفرایندِ (و نه لزوماً روایتِ)هم در گشودگی  ،بینیمآهستگی را هم در حرکت دوربین می

 آهستگیبه» festina lente: هددتین را سرلوحه کار خویش قرار میلا چنین سینمایی این مَثلِ (.درک زمان

 « .بشتاب

                                                           
 مرحله دینی -3-مرحله اخلاقی  -2-مرحله حسانی  -1و زندگی ؛  انسانکگارد از یرکی ایمرحلهبندی سهبه تقسیماشاره  



 آکادمی هنر «فیلموسوفی»بخش     کریم میرزاده اهری  -ا  درآمدی بر سکوت در سینم: شرقی شدگی سینما

 
 

 
 
9 

 
filmosophy.academyhonar.com 

در  مارشال برمنچنان که مثلاً  ،های انضمامی جهان مدرنیکی از مفاهیم و پدیده:برهنگی در کسوتِ سکوت

تنها در ساحت بدن درک  ،برهنگی را البته ،مدرنیسم .برهنگی است ،کندبحث می« هتجربه مدرنیت»کتاب 

اما حتا همین  .برای رسیدن به حقیقتهاست ها و متافیزیکزدن تمامی حجابکنار ،برهنگی ؛نکرده است

 .قدرت کافی را ندارد ،شودمیای از برهنگی که در عالم شرق فهم شیوهدرک وسیع از برهنگی نیز به اندازه 

تواند برهنگی زن را در کنار برهنگی آسمان و برهنگی الوهیت قرار می ،کازانتزاکیساست که به قول  شرقیت

و  سکوتشود که برهنگی نیز عضوی از مجموعه از آنجا ناشی می ،این متنگی در لزوم بحث از برهن .دهد

 .است شدگیدرپرانتزگذاشته

او را  ،های بسیارو صوت/ کند آدمی را کور می ،های بسیاررنگ»  :خوانیمچنین می جینگودهِدائدر متن 

توان آغازی و درگاهی دانست برای ورود به این جملات را می« .. .را ناچشا آدمی ،های بسیارمزه/ ناشنوا 

 .سازدشکل دیگری از ادراک را ممکن میجهانی که  ؛تو شرقیّ سکوتجهان 

های نمایش ،های صوفیان و درویشانرقص ،چینی و ژاپنیهای نقاشی ؛و خلاءاست جهان سکوت ،شرق

از حضور سکوت اند هایینمونهو مکاتبی چون ذن و تائ،هایکو ،هاهای طولانیِ بودیستمدیتیشن ،چینی

های رو آوردن به نظام و (و بازنمایی)از زبانگزیدن دوری،(تر از سکوتِ شنیداریسکوت در معنایی وسیع)

دلیلهر  .بحثی دیگر است ،شرق چیست موجود در گفتمانِکه دلیل سکوتِ این].های دیگربیان ،ای دیگرنشانه

 .هنرِ سکوت و خلاء است-جهان ،انکار کرد که جهان شرق و هنر شرقتوان این را بالاخره نمی ،باشدچه 

یا ممکن  .نتیجه شرایط جغرافیایی و مناسبات تولیدیِ ناشی از چنان جغرافیایی باشد،حال ممکن است این

و گفتار و  ،ای باشد که بر نیمه شرقی زمین حاکم بودهکراتیک و استبدادیهایِ غیردمواست نتیجه سیاست

 برایندِباوری شرقی که باز ممکن است یا نتیجه نوعی متافیزیک و عرفان.است کردهرا سرکوب میدیالوگ 

توان از منفیتِ نهفته در بنیاد چنین می آگامبن؛ به تاسی از (یا نباشد) همان شرایط جغرافیایی و اقتصادی باشد

است برای عبور از این ناتوانیِ بنیادین و شرقیّتی یاد کرد و این سوال را مطرح نمود که آیا شرقیتّ، امکانی 

 [.گر یا فروماندگی است در باتلاقِ آن بنیادگراییِ ناتوان

محور انسان هستیِ ،شرقیت .بهترین شیوه برای بیان حقیقت است ،داند سکوتگویی این شرق است که می

 ؛مرکز عالم است و دارد گوید و عقلتنها قصه حیوانی نیست که سخن می ،قصه ؛دهدگسترش می ،غربی را
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را  هونگآنترانساخته  «بوی پاپایایِ سبز»به یاد بیاوریم فیلمِ  .انسان است بودگیِها و درجهانبل قصه ناانسان

حیوانات و گیاهان نیز رابطه  ،که با اشیاء ،هاانسان چگونه نه فقط با ،آن دخترِ خدمتکار ،که کاراکترِ اصلی فیلم

 .دارد

 ،در واقع سکوت را در بطنِ وراجی و نابودیِ زبان ،به بیان هایدگری ،ت خویش را محقق کندشعریّسینما اگر 

 ،هستی)است تا خویش را به سوژه بنمایاند رخصت داده شده ،به هستی ،ترتیبو بدین .کرده است مستقر

 ،بدانهناساگرانه و مستو نه در موضعی ش ،و سوژه نیز در اتحاد با هستی (مفتوح نماید ،خویش را برای سوژه

یک صرفاً گرا را ینمای سکوتس ،با شهوتی نوخواهانه و مدرنیستی نبایست .را تجربه کند اشخودش و بودن

فهم و  ،بردنپیش/رفتنی پیشرا در پرتو این شهوت مردانه سبک سینمایی نو یا آوانگارد دانست و همه چیز

 ،ترتیببدین. بازگشت به اشیاءبازگشت به هستی و  ؛بازگشت استدهد اتفاقاً نوعی آنچه رخ می ؛تعبیر کرد

-آیندی با زرقهمکه  ؛ معاصریتیگرایانه استکارانه یا گذشتهحاوی وجهی محافظه ،سینمای اصیلی-هر تفکر

 -وجودِ هرچند نام –تنها آن که سلامتِ . فاز با آن استبلکه داشتنِ اختلاف ،وبرق و شتابِ مدرنیته نیست

 .گشایددهان به فریاد می ،بیندپیشین را در معرض خطر می

ای باشد که تنها یک تماشاگر در سالن آن نقطه ،اشه بود که شاید نهایت کار سینماییدر جایی گفت گدار

را به گفتن  گدارزی چه چی ؛تماشاگر خودش خواهد بوداشای فیلم او خواهد نشست و آن تکسینما به تم

 گدارآیا این که  ؟ستانگیزِ تماشا و تماشاگر ناشی از چیشدگیِ وحشتو این حذف ؟دداراین حرف وامی

نقشی  حیوانیک درآن و ،نامدمی« خداحافظی از زبان» (! مباد که فیلم آخرش باشد)را  اشآخرین فیلم

 ،های زبانیدیالوگو  ،گردانندزنمایی رو برمیتصاویر از باو ،کندهای انسانی بازی میتر از کاراکترمحوری

شکستی کافکایی  –تواند آغازی بر اعلام شکست نمی ،ای درباب زبانو اندیشه اندهایی درباب زباندیالوگ

رود و ها کنار میها و شلوغیها و وراجیتمامی انباشت ،ترتیببدین ؟باشد –در انتقال حقیقت 

یانه روشنایی و در م ،آن که در غروب و مگر جز این است سرنوشت.شودخلاء آشکار می:تنهایی:سکوت

 ؟گزیندمی سکنا،بر لبه دریا،تاریکی

کاش توانایی و زورنمایی و ،و هنرمند در آرزوی آن بود که هنر ،فرسودگی و سکوت فیگورِاین  ،بکت

گزینی اختیار کند خلوت ،خسته از تظاهر به تواناییدهی را وابگذارد و اش در بیان و نوآوری و آگاهیدلاوری
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از )فقیرئاتر ت ،(بکتاز سوی )عناوینی چون نقاشی فقیر  .یک سکوت مطلق ؛دیگر هیچ نگوید رمبوو همچون 

لیه سینمای ع» )سینمای موج نو  ،( کیجاز    : همچون اثرِ )های سکوت کمپوزیسیون ،(گروتفسکیسوی 

سکوتی که  ؛از چنین گرایشی به سکوت دارندهمگی نشان .. .ومالیستی ، هنر مینی(سکوت ناگرا« کیفیتِ 

 .سطحِ پرآشوب مدرنیته رسیده است آوایش به

و  کندکه تنها نگاه میماند میو بیگانه با دیگران مستاصل  ،تنها ،ای عاشقسوژه نگاهِبه  ،باورسینمای سکوت

ای به شیوه.حتا میلی به مبادرت به کنش هم ندارد ؟تواند بگویدچه می ایچنین سوژه؛کندنگاه می« یار»تنها به 

او در سکوتی  .بخشده موضعی پدیدارشناسانه به او میت است کو همین عاشقیّ ؛کندتنها نگاه می ،ماخولیایی

در یک برداشتِ  ،بُردمی (دوکسا)گاناز همه ،ه استو تمامی وجود او را تحت تاثیر قرار داد ،که او را فراگرفته

 ،ای دلوزیو به شیوهترتیب آیا بدین.)شودو به سطحِ دیگری از آگاهی بَر مینشیندرا به تماشا می« یار»طولانی 

آلبرشت فیگورِ ماخولیایِ ،آگامبن؛(؟گذار کند ،تصویر-زمانبه  ،نماییو کنش ،تصویر-تواند از کنشسینما نمی

کنشی را رویه گیرد و بیفاصله می ،زمانهگریِ کنشای که اتفاقاً از حادآن سوژه ؛نامدفرشته هنر می ،رادورِر

هنر یک فعّالیت انسانی از »  :نویسدمی« سیاست  ،کنشیهنر، بی»در مقاله درخشانِ  او.کندندگی خویش میز

هنر . یک دلالت سیاسی نیز پیدا کند ،اگر ضروری باشد و در شرایط معیّن ،شناختی نیست که بتواند نوع زیبایی

کند و  های معمول انسان فکر می زیرا هنر کرداری است که به حواس و کنش ،سیاست به خودی خود است

قدر به  به همین دلیل هنر آن. گشاید ها را به کاربردهای ممکن نوین می سان آن و بدین ،کند کارا می-ها را نا آن

 « .آمیزد ها می وبیش با آن ه کمشود ک سیاست و فلسفه نزدیک می

زبانی  ؛کنترلِ سیاست و علمزبانی تحت)شده آدمی خاصیتدیگر از زبانِ بی ،و چنین سینماییای چنین سوژه

 .آنها را بشنود آوایِاو رو به اشیاء و هستی آورده است تا شاید  .دست شسته است(رسانیبرای ارتباط و پیام

زبانِ  ،شدهسوگواری برای زبانِ ویران ؛است او همراه با اشیاء و طبیعت در حال سوگواری ،به زبانی بنیامینی

اند به سوی سوژه حرکت تومی هستی ،ایدر چنین وضعیتِ سوگوارانه،اینک .ت و احساسشعریّشده از تهی

 ،ابراز خویش نداشتندای جایی بر ،علم و سیاست ،بارِ زبانهای تحکمهایی که پیشتر در زیر چکمهابژه ؛کند

قدرت خویش را  ،و کلمه« انزب»اندازِ این سینماست که اتفاقاً در چشم.برای سوژه آشکار شوندتوانند حالا می

-میتر و واضحکیفیتی موثرتر  ،ترتیبرسد و بدینبه کمترین مقدار می ،دیالوگ ،یچرا که از سوی ؛یابدبازمی
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و  ،هرها شد (و دهان او)اش به سوژه محوری و وابستگیاز لوگوس تواندمی ،زبان ،و از سوی دیگر ،ابدی

 ،و درک اینکه سینما ،جدایی لایه صدا از لایه تصویر)های دیگری برانگیزد کارکردها و معناها و احساس

درباره  ،با چنین نگاهی ،گی دوبور.یتی دیگر و البته برساخته استعو خود واق ،کننده واقعیت نیستازنماییب

 ،تواند این باشد که این فیلم به عنوان یک کلکار بهتر می» :نویسدچنین می گریفیث«ِ تولدِ یک ملت»فیلم 

که انتقادِ  گرددبدان اضافه  ایبدون اینکه لزوماً تغییری در مونتاژ آن ایجاد شود، باند صوتی ؛شود  تورنهدِ

 («.دهدمیارائه آمریکا سیاهانسازمان ضدهای جنگ امپریالیستی و فعالیت شدیدی از وحشت

اعتناتری واقع و با درخشندگیِ قابلبهنیز صدا و موسیقی را از ورای چنین سینمایی که  ،نه فقط زبان و کلام

و آزاد است از سوبژکتیویته و فرهنگ  ،کلمه در مقامِ صدایی که منبعی انسانی و معنایی متعین ندارد)شنویم می

-آمدگی و باهمهم؛ یعنی حفظِ تمایز در عینِ گردِیابیمو زمان را درمی ،بینیمدر مقام رنگ میرا رنگ ،(لغت

چنین .سازدقاپد و در خویش دگرگون و فعال میهای ما را میاحساس ،فیلم ،و از این طریق .شانبودگی

و  پردازیقصهانباشتگیِ  ،رسانزبانِ پیامانباشتگیِ  ؛کندرا مختل می آپاراتوسِ هژمونیِ انباشتگی ،سینمایی

از  کیارستمیدر جایی از گفتگوی خود با  لوک نانسیژان.و انباشتگیِ جذابیت و هیجان را ،پروریایدئولوژی

ای و تایلندی و ژاپنی به کالبدِ این سینمایِ ای که توسط سینماگران کرهگوید و از حیاتِ دوبارهسینما میمرگ

وونگ ،تران آن هونگ ،کیارستمی ،اُزو ،دوککیم کی ،کوروساواسینماهای -جهان.شوددمیده می ،موتروبه

 . را به خاطر بیاوریم.. .وکاروای

های ها در ساحتبا سکوت«  چوب گلف»در فیلم : دوککیکیم: کنیمبه عنوان مثال به این موارد اشاره می

. از آن شلوغی و ازدحام شهری خبری نیست .کندمقدارِ دیالوگ به صفر میل می. ایممختلف سینماتیک مواجه

های یا در فیلم. اما آنچه هست، سنگینی و ابهتِ عشق است. اندها و اشیاء، محدود شدهماجراها و وآدم

کنیم؛ از خلال نیز، همین پرهیزهای شرقی را تجربه می« بهار... بهار، تابستان، پاییز و زمستان و»و « جزیره»

                                                           
7
Détournement : کنش از -این مفهوم. ، یا کلماتی مشابه ترجمه کرد«مسیرگردانی»یا « یافتگیانحراف»به  -مثلاً  -توان این واژه را می :دتورنمنت

ای خلاقانه، نگرشی که هنر و کار هنریِ موجودِ منفعل را به شیوه ؛گرایان مطرح گردید و نگرشی انتقادی بود در هنرموقعیتها و سپس سوی لِتِریست

 .به آن ببخشد، اعتراضی و آنتاگونیستی «آموزشی»ای دهد تا سویهیمورد تغییر، نفی و انحراف قرار م
8
Three Iron 
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ها و بینیم؛ طبیعت غیرانسانی و طبیعت انسانی را باتمامی شکافرا می« طبیعت»چنین سکوتی است که 

 . اشهای بالقوهخشونت

دیگری از دیدن و ادارک را فراهم  سبک ، سکوت و سکونِ فیلم،«بوی پاپایایِ سبز»در فیلم : هونگآنتران

، عشق را در سکوت «عمودی آفتاب شعاع»یا در فیلم . بینیم، حیواناتِ کوچک راآورد؛ ما گیاهان را میمی

 . کنندورزی میشقو تنها ع( به ویژه زن)گویند دانند و هیچ نمیبینیم؛ عشاقی که هیچ از هم نمیمی

درباره حضورِ . رسدماجرا و کاراکتر، شتاب دوربین و روایت به حداقل می تعددِکیارستمیدر سینمای 

ها اند؛ اتوموبیل، در این سینما، عاملی برای شتاب و سیلان در جادهنوشتهاند و اتوموبیل در این سینما گفته

 .زبان/نیست؛ بل محملی است برای سفر در آهستگیِ ناشی از سکونتِ در دیالوگ

متوقف و  (یک هویت به عنوانِ)تیا شرقیّ(یک جغرافیا به عنوان)در خودِ شرق ،اما مورد سینمای اقلیتی شرق

-سمی اقلیتیهمچون قِ شدگیشرقی .سینما« شدگیشرقی»گشاید برای بلکه بستری می ،شودمحدود نمی

-زبانی-هایِ شنیداریسکوت)بلاتارشدگیِ مثلاً شرقی؛ هایِ سینما بروز یابدوگیتا از این طریق بالق ،شدگی

به  و،(اشهایِ مکانیسکوت ،اشهای دراماتیکسکوت ،اشهای رنگیسکوت ،اشهای کنشیسکوت ،اش

 ،کلام/کیفیتِ مبتنی بر ادبیات نقدِ سینمایِ ؛اینامهفیلم/سکوتِ زبانی)ها نوییموجشدگیِ ای دیگر شرقیشیوه

-سکوت ،شنیداری-زبانیهای سکوت)برسونشدگیِ و یا شرقی ،(نهادن به تصویر و سبک سینماتیکاهمیت

 .(سکوتِ هیجان ،پردازانههای قصه

-و به یاد می،شودمیو تفاوت سینما دچار خوداندیشی  .کندظهور می ،های آناقلیتی ،هایِ سینماسومیجهان

 . آورد رویایش را


